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چکیده
تلمیــح بــا تداعــی رویدادهای آشــنا، 
متــن را از نظر صورت و معنا اســتحکام 
می‌بخشــد و جان خواننده را از لذت ادبی 
نویسندگان  و  سرشار می‌سازد. شــاعران 
از این صنعت ادبی، چونــان ابزاری برای 
مقاصد گوناگون بهره برده‌اند و اشــعاری 
کــه در کتب ادبیات فارســی متوســطة 
اول آمده‌انــد، حکایت از ایــن امر دارند. 
شــاعران نازک‌اندیــش بــه شــیوه‌های 
گوناگــون از صنعت ادبیِ تلمیح بهره برده 
و شعرهایشان را به آیات و احادیث مزیّن 
کرده‌اند. ایــن پژوهش به روش توصیفی‌ـ 
تحلیلی انجام شــده و هدف آن، واکاوی 
آرایة بدیعی تلمیح در کتب ادبیات فارسی 
متوســطه اول است و یافتن این نکته، که 
بسامد تلمیح در اشــعار تا چه حد است. 
نتایــج این بررســی نشــان می‌دهد که 
شــاعران در مبحث تلمیح بیشترین تأثیر 
را از قرآن گرفته‌اند و بیشــترین تلمیحات 

مربوط به آرایة ترجمه است.
ادبیات  کتاب‌های  تلمیح،  کلیدواژه‌ها: 
فارسی متوسطة اول، آیات و احادیث، شعر

مقدمه
یکــی از زیباترین آرایه‌هــای بدیعی که 

و ترجمه اشاره کرده است؛
3. ابیاتــی کــه بــا تلمیحاتــی حاوی 

شخصیت‌های قرآنی آراسته شده‌اند.

بیان مسئله
تلمیــح از عناصر جامع و شــامل فکری 
و فرهنگــی در آثار ادبی اســت. شــاعر 
و نویســنده، بــه اقتضای ســطح زمانی 
و فرهنگــی خــود از ایــن عنصــر برای 
بیان مســئله و ایجاد ارتبــاط با خواننده 
)مخاطب( ســود می‌برد. تلمیح، برخاسته 
از غنای فکری و نشــان‌دهندة جنبه‌های 
جامعه‌شــناختی و مردم‌شناختی ذهن و 
زبان شاعر یا نویسنده است. جست‌وجو در 
کتب ادبیات فارسی متوسطة اول به قصد 
برجسته‌سازی تلمیح و عناصر برجستة آن 
پژوهشی اســت که ضرورت آن احساس 
می‌شود. سؤال تحقیق حاضر این است که 

بسامد تلمیح در اشعار تا چه حد است.

روش تحقیق
روش ایــن مقاله به لحــاظ نوع تحقیق، 
تحلیلی اســت. بر این اســاس، نخســت 
کتب ادبیــات فارســی )دورة اول( مورد 
بررســی قرار گرفــت. همچنین، هر بیت 
و مصرعــی که در آن به‌صورت مســتقیم 

مهرداد روشن‌زاده
کارشناس زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه 
فرهنگیان علامه طباطبایی بوشهر و دبیر 
ادبیات دبیرستان‌های خلیج فارس

 بر ادبیات فارسی »متوسطة اول«

سیطرة

وجود آن در هر ســروده‌ای موجب ارزش 
مضاعف کلام از نظر هنری و ســاختاری 
می‌شــود، صنعت تلمیح است؛ چرا که، از 
یک سو در شــعر ایجاز ایجاد می‌کند و از 
ســویی دیگر، ذهن خواننده را با داستان، 
فرهنگ یا منبع فرهنگی شناخته شده‌ای 
درگیر می‌ســازد و با این ویژگی به عمق 

مطلب مطرح شده در شعر می‌افزاید.
اگر بــه اشــعار منــدرج در کتاب‌های 
ادبیات فارسی متوســطة اول نگاه قرآنی 
و روایی داشته باشــیم، در خواهیم یافت 
که بسیاری شــاعران پارسی‌سرا به سبب 
عشــق به کلام وحی و بــرای بهره‌مندی 
از فصاحت و بلاغت موجود در آن، شــعر 
خود را به آیات، احادیث و شخصیت‌های 
قرآنی آراســته‌اند. استشــهاد بــه آیات، 
روایات و اشاره به شخصیت‌های قرآنی در 
ادبیات  سروده‌های شاعران در کتاب‌های 
فارســی فــراوان دیده می‌شــود. در این 
ابیات دارای اشارات قرآنی  ابتدا  پژوهش، 

و روایی را به سه دسته تقسیم می‌کنیم:
1. ابیاتی که در آن‌ها شــاعر با وام‌گیری 
از آیات قرآن و احادیث به شــیوة تلمیح 

تصاویری زیبا ساخته است؛
2. ابیاتــی که در آن‌ها شــاعر به آیات و 
روایات و احادیث از طریق صنعت اقتباس 
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یــا غیرمســتقیم به آیات اشــاره شــده 
بــود، جمع‌آوری و براســاس قواعد ادبی، 
دسته‌بندی شــد. به دیگر سخن، در این 
روش یک بار در اشعار »انتخاب« صورت 
گرفت و مرتبة بعد،‌ اشعار انتخاب شده در 
کنار یکدیگر و در دســته‌های خاص ادبی 
قرار گرفتند )ترکیب(. حاصل این رفت و 
برگشت، تحلیل‌هایی است که در قسمت 
نتایج گزارش خواهد شد. گفتنی است که 
در این پژوهش، داده‌ها با استفاده از روش 

کتابخانه‌ای گردآوری شده‌اند.

پیشینة تحقیق
تاکنون مبحث تلمیح در ادب فارســی با 
عناوین و روش‌هــای مختلف در مقالات 
علمی گوناگون مورد بررســی قرار گرفته 
اســت امــا کتاب‌هــای ادبیات فارســی 
متوســطة اول در ایــن زمینــه کاوش و 
بررسی نشده‌اند. لذا، این تحقیق می‌تواند 
تا حدودی پاســخ‌گوی نیاز و پرسش‌های 

جویندگان این مقوله باشد.

اهداف تحقیق
هدف اصلی ایــن مقالــه، واکاوی آرایة 
تلمیح در کتب ادبیات فارســی متوسطة 
اول بوده اســت تا مخاطبان با تلمیحات 
موجود در اشعار و نثر کتب ادبیات فارسی 
متوسطه اول آشــنا شوند و بسامد تلمیح 
در اشــعار کتب ادبیات فارسی متوسطة 

اول مشخص گردد.

بحث
کتاب‌های ادبیات فارســی متوسطة اول 
با بهره‌گیری شــاعران و نویســندگان از 
تلمیحات قرآنی به زیبایی جلوه می‌کنند 
و از نظر قرینه‌سازی اجرا نظمی به وجود 
می‌آورند که براســاس آن تلاش ذهنی و 
دریافت صورت می‌گیرد. تلمیح در شــعر، 
نسبت به نثر چشــمگیرتر است و بسامد 
بیشتری دارد. در ادامه، برای جلوگیری از 
اطِالة کلام، تلمیحات کتب ادبیات فارسی 
متوســطة اول همراه با زیبایی‌های هنری 

آرایة تلمیح را بررسی می‌کنیم.

درخت »سدرئ‌المنتهی« به کار برده است.
»محمد الدّوره«/ خونی است که از بعثت 
پیامبران جوشــیده است/ پس ای محمد، 
صعود کن! صعود کن تا ســدرئ المنتهی! 

)فارسی هشتم، درویش: 113(.
شــاعر، عبارت »ســدرئ‌المنتهی« را به 
طریــق وام‌گیــری واژگانــی، از آیة 14 
ســوره نجم اخذ نموده است. قرآن کریم 
می‌فرماید: »عند ســدرئ‌المنتهی« )نجم/ 
14( بــه عبارتی، در این بیــت به مفهوم 
ســدرئ‌المنتهی اشاره شــده است. »برای 
توضیح بیشــتر »سدره« نام درختی است 
در آســمان هفتم که آخریــن حد پرواز 
 :1388 )اشــرف‌زاده،  اســت«  فرشتگان 

.)119
بار دیگر شــاعر انس و الفــت خویش با 
قرآن کریم را نمایان ساخته و در تصویری 
زیبا خداوند را نور و روشــنایی آسمان و 
زمیــن معرفی کــرده و در این رهگذر، از 
ابزار شــاعرانة تشبیه و مراعات نظیر بهره 

برده است.
مهربان و ساده و بی‌کینه است
مثل نوری در دل آیینه است

عادت او نیست خشم و دشمنی
نام او نور و نشانش روشنی

)فارسی هفتم، امین‌پور: 14(
شــاعر واژة »نور« را از آیة 35 سورة نور 
به عاريت گرفته و به وسیلة آن، روشنایی 
آســمان و زمین و ســتارگان را به تصویر 
کشــیده اســت. قرآن کریــم می‌فرماید: 
»الله نور الســماوات و الأرض٭ مثل نوره 
کمشــکوئ فیهــا مصبــاح٭ المصباح فی 
زجاجئ« )نور/ 35( خدا نور )وجودبخش( 
آسمان‌ها و زمین است؛ داستان نورش به 
مشــکاتی ماند که در آن روشــن چراغی 
باشد و آن چراغ در میان شیشه‌ای، که از 

تلألؤ آن گویی ستاره‌ای ‌است1.
شــاعر، به مقولة نماز خواندن رویکردی 
خاص داشته و به عبارتی، در این زمینه از 

مضامین قرآنی بهره جسته است.
بادِ خشم و بادِ شهوت، بادِ آز

بُرد او را که نبود اهل نماز 
)فارسی هشتم، درس شیر حق: 90(2

باد غضب و باد شهوت و باد حرص کسی 

تلمیح به آیات قرآن کریم
آیات قرآنی از جمله تلمیحاتی هســتند 
که در شعر فارســی کاربرد فراوان دارند. 
ســخنوران شعر فارسی این آیات مبین را 
ســرلوحة سخنان خویش قرار داده‌اند و با 
شــعر به بیان سخن حکیمانه پرداخته‌اند. 
در این پژوهش برآنیم که ســیطرة آرایه 
تلمیح را بــر کتاب‌های ادبیات فارســی 
دورة اول واکاوی کنیــم. نخســت ابیات 
با تلمیحاتی که وام‌گیــری از آیات قرآن 
و احادیث به شــیوه تلمیح تصاویری زیبا 

آراسته شده‌اند.

اثرپذیری واژگانی
در ایــن شــیوة اثرپذیری، شــاعر در به 
کارگیــری بعضی از واژه‌هــا وام‌دار قرآن 
است؛ »یعنی واژه‌هایی را در شعر خویش 
می‌آورد که ریشــة قرآنی دارند و مستقیم 
و غیرمســتقیم توسط شــاعر یا دیگران 
به زبــان و ادبیات فارســی راه یافته‌اند« 

)راستگو، 1376: 15(.

وام‌گیری
در این شیوه، واژة قرآنی با همان ساختار 
عربی بدون هیچ تغییری به زبان و ادبیات 
فارســی راه یافته اســت. درواقع، شــاعر 
اصطلاحات و واژگان قرآنی را بدون تغییر 
در شــعر خویش بیان کرده است. وی با 
اســتفاده از آیــة قرآن تصویــری زیبا از 

اگر کسی به‌درستی نماز 
بخواند، پیرامون هیچ 

زشتی و فجوری نمی‌رود 
و اگر بالعکس نماز 

بخواند و تباهی هم به جا 
آورد، در حقیقت نماز او 

نماز نیست
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را از جای می‌کند و تکان می‌دهد که اهل 
نماز نباشــد. مضمون بیت فوق از این آیه 
متأثر است: »إن الصلائ تنهی عن الفحشاءِ 
و المنکــر و لذکر الله أکبــر و الله یعلم ما 
تصنعــون« )عنکبــوت/ 45(؛ همانا نماز، 
نمازگزاران را از تباهی و زشتی باز می‌دارد 
... . پس اگر کسی به‌درستی نماز بخواند، 
پیرامون هیچ زشــتی و فجوری نمی‌رود و 
اگر بالعکس نماز بخواند و تباهی هم به جا 

آورد، در حقیقت نماز او نماز نیست.
شاعر تحت‌تأثیر احادیث اسلامی، دوست 
داشتن وطن را از ایمان می‌داند. بیت زیر 

به عبارت »حب وطن« مزیّن شده است.
و آن که حب وطن نداشت به دل 

مرده زان خوب‌تر به باور من
)فارسی هشتم، فراهانی: 83(

مصــراع اول تلمیح بــه »حدیث صحیح 
و معروف حب الوطن من‌الایمان اســت؛ 
یعنی دوســت داشــتن زادبــوم از ایمان 

است.« )حلبی، 1393: 35(.

ترجمه
در این شیوه، شــاعر از گردانیده فارسی 
واژه یا جملة قرآنی بهره می‌گیرد. صنعت 
ترجمــه در کتب بدیــع این‌گونه تعریف 
شــده است: »مضمون شــعری را از زبان 
عربی بــه نظم یا بالعکس نقل می‌کردند« 
)همایی، 1389: 374(. شــاعر در مقدمة 
کتاب فارسی دربارة توحید پرداخته و به 

نام‌هاست؛ با آن‌ها خدا را بخوانید. 
در بیتــی به زیبایی، به بی‌حــد و اندازه 
بودن نعمت‌هــای پروردگار و ناتوان بودن 
انســان از سپاس‌گزاری بابت این نعمت‌ها 
اشــاره می‌کند و در این راه از واج‌آرایی، 
تکرار و تلمیح بهره می‌برد. در اینجا ضمن 

بیان آیة قرآن کریم ابیات ذکر می‌شوند.
قرآن کریم می‌فرماید: »إن الله هو الرزاق 
معنی:   )50 )الذاریــات/  المتین«  ذولقوئ 
همانا خداوند، خود روزی‌دهنده و صاحب 

قوّت و نیرومند است.
خداوند نام و خداوند جای
خداوند روزی‌دهِ رهنمای

)فارسی نهم، فردوسی: 10(
شاعر در ابیات بســیاری به یاد کردن از 
خدا سفارش می‌کند. وی، زبان را به ذکر 
و یاد حق جاری می‌داند و حضور دل را در 

یادکرد پروردگار لازم می‌شمارد.
ای یاد تو مونس روانم

جز نام تو، نیست بر زبانم
)فارسی هفتم، نظامی: 9(
بیت فوق متأثر از این آیة قرآنی اســت: 
»ألا بذکــر الله تطمئن القلــوب« )الرعد/ 
28( معنی: آگاه باش که با یاد خدا دل‌ها 

آرامش می‌یابد.
در بیت زیر، شــاعر بــه نزدیکی خداوند 
به انسان اشــاره می‌کند و اغلب، با تلمیح 

قرآنی به بیان این موضوع می‌پردازد:
دوستی از من به من نزدیک‌تر

نعت خداوند می‌پردازد. وی، در ابیاتی به 
ابعاد مختلف اشــاره  این‌گونه مضامین و 
می‌کند. در اینجا، ضمن بیان آیات به ذکر 

نمونه ابیات پرداخته می‌شود:
ای نام تو بهترین سرآغاز
بی‌نام تو نامه کی کنم باز

)فارسی هفتم، نظامی: 9(
به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد

)فارسی نهم، فردوسی: 10(
ای خدایی که نام تو بهترین سرآغاز است 
و بدون نــام تو هیچ مطلبــي را بر زبانم 
جاری نمی‌کنــم. بار دیگر در بیت دوم به 
نعــت خداوند می‌پردازد؛ بــه نام خداوند 
خالق جان و اندیشــه »شــاهنامه را آغاز 
می‌کنم«؛ زیرا، فقــط می‌توان به نام‌های 
خدا فکر کرد و ذهن انســان نمی‌تواند به 
ذات و حقیقت خداوند دست یابد. مفهوم 
ابیــات فوق، این متأثــر از این آیة کریمه 
اســت: »و لله الأسماء الحســنی فادعوه 
بها« )اعــراف،‌180( ... و خدا را نیکوترین 
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از رگ گردن به من نزدیک‌تر
)فارسی هشتم، امین‌پور: 13(

دوســتی از خود من به مــن نزدیک‌تر 
اســت؛ حتی، از رگ گردن نیز نزدیک‌تر 
اســت. قرآن کریم، دربــارة این مضمون 
می‌فرماید: »و نحــن أقرب إلیه من حبل 
الورید« )16/ق( ما از رگ گردن به شــما 

نزدیک‌تریم.
شــاعر، در ابیاتی به وجــود پروردگار در 
مشرق و مغرب و بی‌نیازی او از هر چیزی 
اشــاره می‌کند و ابزار شاعرانة وی مراعات 

نظیر و تکرار است.
به دریا بنگرم دریا تو بینم

به صحرا بنگرم صحرا تو بینم
به هر جا بنگرم کوه و در و دشت

نشان از قامت رعنا تو بینم
)فارسی هفتم، باباطاهر: 72(

ابیــات فوق تلمیح به ایــن آیه و ترجمه 
شدة آن اســت. »ولله المشرق و المغرب 
فأینمــا تولوا فثم وجه الله إن الله واســع 
علیم« )البقره/ 115(؛ مشــرق و مغرب از 
آن خداســت! و به هر ســو رو کنید، خدا 
آنجاست! خداوند بی‌نیاز و داناست! شاعر، 
آفریدن انســان و نعمت ســخن گفتن را 
تصویرپــردازی می‌کنــد؛ به‌گونــه‌ای که 
تناســب و مضمون‌پردازی تــازه‌ای را به 

وجود می‌آورد.
به نام خدایی که جان آفرید
سخن گفتن اندر زبان آفرید

)فارسی هشتم، سعدی: 10(
به نام خداوندی که روح و روان انسان را 
خلق کرد و نعمت سخن گفتن را نصیب او 
ساخت. این تلمیحی است به سورة مبارکة 
الرحمن که می‌فرماید: »خلق‌الإنســان ٭ 
علمه‌البيــان« )الرحمن: 4-3( انســان را 
آفرید و بیاموخت به او سخن گفتن. شاعر، 
به فرمان الهی اشــاره می‌کند و به انسان، 
اشــرف مخلوقات، و دیگر موجودات که از 
امر الهی اطاعت می‌کنند. او در این عرصه 
بــه تصویر‌پردازی با اســتفاده از تلمیح و 

مراعات نظیر دست می‌یازد:
پرستار امرش همه چیز و کس

بنی‌آدم و مرغ و مور و مگس
)فارسی هشتم، سعدی: 10(

خداوندی که هر چیــزی در این جهان، 

جهان متفق بر الهیتش
فرومانده از کنه ماهیتش

)فارسی هشتم، سعدی:‌ 10(

بیت فوق تلمیــح به این آیة قرآنی دارد. 
»یسبح لله ما فی‌السماوات و ما فی الارض 
له الملک و له الحمد و هو علی کل شــی‌ء 
قدیــر« )تغابــن/ 1(؛ معنی: هــر چه در 
آســمان‌ها و زمین اســت همه به تسبیح 
و نیایش خدا مشــغول‌اند. تســبیح همة 
موجودات آفرینش تلمیــح به آیة قرآنی 
دارد. شــاعر از این رهگذر مراعات نظیر و 

تلمیح بهره می‌گیرد.
کوه و دریا و درختان همه در تسبیح‌اند

نه همه مستمعی فهم کنند این اسرار
)فارسی نهم، سعدی: 13(

شــاعر، در زمینة تسبیح و ستایش همة 
موجودات آفرینش هستی تحت‌تأثیر این 
آیه قرار گرفته است: »تسبح له السماوات 
الســبع و الأرض و مــن فیهــن و إن من 
شی‌ء إلا یســبح بحمده و لکن لا تفقهون 
تســبیحهم إنه کان حلیما غفورا«؛ )اسرا/ 
44( هفت آســمان و زمیــن و هر که در 
آن‌هاست، همه به ســتایش و تنزیه خدا 
مشغول‌اند و موجودی نیست در عالم، جز 
آنکه ذکرش تسبیح اوســت ولیکن شما 
تســبیح آن‌ها را فهم نمی‌کنید. همانا او 

بردباري آمرزنده است.
شــاعر، در ابیاتی اغلب لحن اندرز و زبان 
ساده و مستقیم دارد به ادب و نیکی پدر 

و مادر تصویرپردازی می‌کند.
با مادر خویش مهربان باش
آمادة خدمتش به جان باش

با چشم ادب نگر پدر را
از گفتة او مپیچ سر را

)فارسی هشتم، ایرج میرزا: 49(

با مادرت همیشــه مهربان باش و آماده 
باش تا از جــان و دل به او مهربانی کنی. 
همچنین، با نهایت ادب و فروتنی و احترام 
به پدرت نگاه کن. در قرآن به نیکی کردن 
به پدر و مادر سفارش شده است. چنان‌که 
می‌فرمایــد: »واعبدوا الله و لاتشــركوا به 

شيئاً و بالوالدين احساناً ...«.
قرآن کریم در آیاتی رسول اکرم )ص( را 

از انســان که اشــرف مخلوقات اســت تا 
مــرغ و مور و مگس، همــه امر الهی او را 
اطاعــت می‌کنند و به فرمان او هســتند. 
تلمیح به ســورة مبارکه آل عمران است 
که می‌فرماید: »أفغیر دین الله یبغون و له 
أســلم من فی السماوات و الأرض طوعا و 
کرها و إلیه یرجعون« )آل عمران:‌83( هر 
که در آســمان و زمین است خواه، ناخواه 

مطیع فرمان اوست.
شــاعر در بیــت دیگر از تلمیــح قرآنی 
بهره جسته اســت؛ با بیان اینکه خداوند 
به هر کس بخواهد پادشــاهی می‌دهد و 
پادشــاهی را از هر کسی که شایستة آن 

نباشد، می‌گیرد.
یکی را به سر، بر نهد تاج بخت

یکی را به خاک اندر آرد ز تخت
)فارسی هشتم، سعدی: 10(

خداوند بر سر یکی از بندگانش تاج عزت 
می‌گذارد و به او عزت می‌بخشد و دیگری 
را کــه شایســتة عزت نیســت، به خاک 
ذلت می‌نشــاند و از تخت پادشاهی پایین 
می‌کشد. این تلمیح به آیه‌ای از سورة آل 
عمران است که می‌فرماید: »توتی الملک 
من تشــاء و تنزع الملک ممن تشاء« )آل 
عمران/ 26( معنی: تو به هر کس بخواهی 
ملک و پادشــاهی می‌بخشی و از هر کس 

که بخواهی، آن را باز می‌گیری.
در بیت زیر، شــاعر با ذکر مراعات نظیر 
و تلمیح به آیة قرآنی اشــاره کرده است. 
خداوند را نمی‌توان با حواس مادی درک 
کرد؛ پس، برای دیدن خداوند به چشمان 

خودت فشار نیاور؛
به بینندگان آفریننده را 

نبینی مرنجان دو بیننده را
)فارسی نهم، فردوسی: 1(
زیــرا، هرگز نمی‌توانی او را با دو چشــم 
خود ببینی. ابیات یاد شــده تلمیح به این 
آیه اســت: »لا تدرکه الابصار و هو یدرک 
الابصار و هو اللطیف الخبیر« )انعام: 103(؛ 
دیــدگان، او را در نیابنــد و او دیدگان را 

دریابد و او لطیف و آگاه است.
براســاس فرمایش قرآن، همه موجودات 
آفرینش تســبیح و طاعــت او می‌گویند. 
در اینجا، ضمن بیــان آیات به ذکر ابیات 

پرداخته است:
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اسوة نیکویی معرفی می‌کند. نویسنده به 
اهمیت نمونة نیکو اشاره دارد و از مراعات 

نظیر بهره می‌گیرد.
اســام، محمد‌بن عبدالله  پیامبر گرامی 
)ص(، در آداب و رفتــار و اخلاق، اســوة 
عالمیــان اســت؛ آن‌چنان کــه خداوند 
مهربــان در قرآن کریــم می‌فرماید: »به 
درستی‌ که رسول خدا برای شما، اسوه و 
نمونة نیکویی است« )فارسی هفتم، درس 

سیزدهم: 114(.
خداوند حکیم، پیامبر عظیم‌الشأن اسلام 
را بهترین اسوه معرفی می‌کند و در قرآن 
کریم می‌فرماید: »لقد کان لکم فی رسول 
الله اسوه حسنه لمن کان یرجوا الله و الیوم 

الاخر و ذکر الله کثیرا« )احزاب/ 21(؛
شاعر به پاک و منزه بودن خداوند اشاره 
می‌کند و او را می‌ســتاید و درخواســت 
می‌کند که راه راســت و مســتقیم‌ را به 

ایشان نشان دهد.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی
نروم جز به همان ره که توأم راهنمایی

)فارسی نهم، سنایی: 11(
خداوندا! تو را ستایش می‌کنم که پاک و 
منزه هســتی. خداوندا، جز راهی که تو به 
من نشان می‌دهی، به راه دیگری نمی‌روم. 
بیت فوق متأثر از این آیه اســت: »اهدنا 
تو  معنی:  )الحمد/6(؛  المستقیم«  الصراط 

ما را به راه راست هدایت فرما.
شــاعر، در بیتی به گسترده بودن لطف و 
کرم خداوند باری تعالی اشاره می‌کند و از 
خلق خورشــید و ماه و شب و روز سخن 
می‌گویــد. در اینجا ضمن بیان آیة قرآنی، 

نمونة شعر بیان می‌شود.
تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او
همه گویند و یکی گفته نیاید ز هزار

)فارسی نهم، سعدی: 13(
مضمــون بیت فــوق، با اســتناد به این 
آیه و استشــهاد از آن شکل گرفته است. 
»و سخر لکم الشــمس و القمر دائبین و 
ســخر لکم اللیل و النهار« )ابراهیم/ 33(؛ 
و خورشــید و ماه گردنده و شب و روز را 

برای شما مسخر کرد.
شاعران و نویسندگان غوّاص‌وار در دریای 
معارف اسلامی فرو رفته و درهای ثمین و 
گران‌سنگی را که از بن این دریا به چنگ 

شاعران و نويسندگان از داستان پيامبران 
در ايجاد تصاوير شــعري خود مكرر بهره 
مي‌برند و هــر بار از زاوية خاصي به آن‌ها 
مي‌نگرنــد. همين موضوع يعني تازه‌نگري 
به داســتان‌ها از ديگر وجوهي اســت كه 

شاعران درخصوص تلميح به‌كار مي‌برند.

حضرت محمد)ص(
دربارة حضــرت محمد)ص( و معجزات و 
حوادث زندگي آن حضرت اشاراتي در اين 
كتب درسي ديده مي‌شود. براي نمونه از 

سعدي به شكلي نوآورانه مي‌خوانيم:
ماه، فرو مانَد از جمال محمد
سرو نباشد به اعتدال محمد

آدم و نوح و خليل و موسي و عيسي
آمده مجموع در ظلال محمد

سعدي، اگر عاشقي كني و جواني
عشق محمد، بس است و آل محمد 

)فارسي هفتم، سعدي، 117(

حضرت علي)ع(
تعهد و التزام در سرتاســر شعر زير موج 
مي‌زند. شــاعر، دلبســتة بــه اهل بيت و 
واله و شــيداي خاندان عصمت و طهارت 
اســت. وي، در شعر خود به مدح علي)ع( 
مي‌پــردازد و از فرهنــگ قرآني در جهت 
اثبات خلوص عمل حضرت مدد مي‌گيرد.

از علي آموز اخلاص عمل
شير حق را دان منزّه از دغل1
در غزا بر پهلواني دست يافت

زود شمشيري برآورد و شتافت
)فارسي هشتم، مولوي، 90(

امام حسين)ع(
قيام امام حسين و يارانش در وادي كربلا 
مظلومانه‌شــان همواره جزو  و شــهادت 
موضوعاتي بوده اســت كه شاعران ايراني 
در اشعارشــان به آن‌ها پرداخته‌اند. شاعر 
در ابياتــي، با ذكر تلميح و اســتعاره، اين 

مضمون را تصويرپردازي مي‌كند: 
آه و افسوس از آن روز كه در دشت بلا

بود آن خسرو2 بي‌لشكر و ياور تشنه
بُرد عباس جوان ره چو سوي آب فرات
ماند بر ياد حسين تا صف محشر تشنه

)فارسي هشتم، فدايي: 99(

آورده‌اند، در ســلک ابیات و اشعار به نظم 
و نثر کشیده‌اند.

اقتباس
در اين شــيوه، شــاعر عبارت قرآني را با 
همان ســاختار عربي، بدون هيچ تغيير، 
در سخن خود جاي داده است. »اين‌گونه 
بهره‌گيري از قرآن و حديث به قصد تبرك 
و تيمّن انجام مي‌پذيرد« )راستگو، 1376: 
30(. در اصطــاح ادبــي »آن اســت كه 
حديثي يا آيتي از كلا‌م‌الله يا بيت معروفي 
بگيرنــد« و بــه آن اقتبــاس مي‌گويند 

)همايي، 1389: 383(.
نويسنده، به قســم متوسل مي‌شود و به 
سوره »توحيد« ســوگند ياد مي‌كند كه 
هزار بار سورة »قُل هُوَ الله أحَد« را خواند. 
آن شــب، هزار »قُل هُوَ الله أحَد« خوانده 
بودم. آن دســت كه زير ســر مادرم بود، 
خون اندر آن خشــك شده بود. گفتم: اي 
تن رنج از بهر خداي بكش )فارسي هفتم، 

بسطامي: 64(.
نويسنده، به قصد تزيين و تجميل، قطعاً 
در پديــد آوردن متن فوق، بــه اين آية 
شريفه نظر داشته است: »قُل هُوَ الله أحَد« 

)توحيد/ 1(: بگو خداوند يكتاست.
نويســنده، در متن زير به طريق اقتباس 
به مضمون حديــث معروف »أطلبوا العِلمَ 
مِنَ المَهدِ إلَي اللحد« اشــاره مي‌كند. اين 
شيوه علم‌جويي و يادگيري همان سفارش 
پيامبر بزرگوار اسلام)ص( است كه فرمود: 
»أطلبــوا العِلمَ مِنَ المَهــدِ إلَي اللحد« )ز 
گهواره تا گور دانش بجوي( )فارسي نهم، 

بيروني: 74(.
نوشتة زير از اين آيه اقتباس شده است: 
»وَ جَعَلنــا مِن بيــن ايديهِم سَــداً وَ مِن 
خَلفِهِم سَداً فَأَغشيناهُم فَهُم لا يبصرون« 
)يس/ 8(. رفتم سوار قطار بشوم كه ننه‌ام 
صدايم زد و گفــت: مواظب خودت باش 
بچه! ســرما ندهي خــودت را! از غذايت 
هم كم و كســر نگذار. توي حمله هم: »وَ 
جَعَلنَا مِن بَينِ ايديهِم ...« را زياد بخوان تا 
ان‌شاءالله دشمنانت كور بشوند ... )فارسي 

هفتم، كاتب: 131(.
الهام از شخصيت‌هاي قرآني

در كتب ادبيات فارســي متوســطة اول، 
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حضرت ابراهيم)ع(
حضرت ابراهيم)ع( از پيامبران اولواالعزم 
است. وي، محكوم به مرگ و انداختن در 
آتش شــد. اما با ارادة الهي از آتش رهايي 
يافت و آتش بر وي گلستان گرديد. شاعر 
با توجه بــه آيات قرآن دربــارة حضرت 

ابراهيم)ع( بيت زير را سروده است:
گلستان كند آتشي بر خليل

گروهي بر آتش برد ز آب نيل
)فارسي هشتم، سعدي: 10(

»گلســتان كردن آتش بر خليل« يعني 
خداوند آتش نمرود را بر ابراهيم خليل)ع( 
گلســتان مي‌كند و فرعونيــان را در آب 
نيل غرق و آن‌هــا را به دوزخ مي‌برد. اين 
بيت اشاره اســت به سرگذشت در آتش 
افكندن ابراهيم به فرمان نمرود و نيز كيفر 
مخالفت فرعون با موسي)ع(. مفهوم بيت 
يادآور اين آية شريفه اســت: »قُلنَا يَا ناَرُ 
كُونِي بَرْداً وَ سَــاَماً عَلَي إبْراهِيم« )انبيا/ 
69(. خطــاب كرديم كــه اي آتش براي 

ابراهيم سرد و سالم باش.

حضرت نوح)ع(
حضــرت نــوح)ع( از ديگــر پيامبــران 
اولواالعزم اســت. شــاعر از داســتان اين 
پيامبر بهره گرفته اســت و اعلام مي‌كند 
كه مخاطب با داشتن كشتي نوح)ع( از غم 
طوفان در امان است. درواقع، شاعر كشتي 
نوح را نمــادي از امنيت و آرامش در نظر 

گرفته است:
اي دل ار سيل فنا بنياد هستي بركند

چون تو را نوح اســت كشتيبان ز توفان 
غم مخور

)فارسي نهم، حافظ: 58(
بيــت فــوق متأثــر از اين آيه اســت: 
ــفيْنَئِ و جَعَلْناها  »فَأنْجَيْناهُ وَ أصْحاب السَّ
آيــئً للِْعالَمين ٭ و لَقَد ارَْسَــلْنا نُوحاً إلي 
قَوْمهِ فَلبث فيهِم ألفَ سَــنَئٍ إلّ خمسينَ 
عامــاً ٭ فَأَخذْهُم الطوفانٌ و هُمْ ظالمِون« 
)عنكبــوت/ 15ـ14(. معنــي: مــا او را و 
سرنشينان كشــتي را رهايي بخشيديم و 
آن را آيتــي براي جهانيــان قرار داديم و 
ما نوح را به ســوي قومش فرستاديم و او 
در ميان آن‌ها هزار سال مگر پنجاه سال، 

داســتان‌هايي اســت كه در قرآن كريم و 
به‌خصوص در سورة‌ مباركه »يوسف« آمده 
اســت؛ و هر گوشه‌اي از زندگي او در آثار 
شاعران و نويسندگان ما تجلي يافته است. 
شاعر در بيت زير به بي‌قراري يعقوب براي 

هجران و دوري يوسف اشاره مي‌كند:
يوســف گم گشــته باز آيد به كنعان غم 

مخور
كلبة احزان شود روزي گلستان غم مخور
)فارسي نهم، حافظ: 58(

تركيــب »كلبــة احــزان« در اين بيت، 
از مفهــوم و مضمــون داســتان حضرت 
يوسف)ع( است كه در آن داستان قرآني، 
حضرت يعقوب)ع( در فــراق فرزند عزيز 
خود و از شــدت گرية بر او، بينايي خود 
را از دست مي‌دهد: »قالوا تَالِله تَفتَؤُ تَذكُرُ 
يُوسُــفَ حَتَّي تَكونَ حَرضَــا أو تَكونَ مِن 

الهَالكينَ« )يوسف/ 85(.

حضرت سلمان)ع(
ســلمان يكــي از بزرگ‌تريــن اصحاب 
پيغمبر)ص( اســت. نــام اصلي وي روزبه 
بن خشــنودان است. پدرش مسيحي بود. 
پيامبر همــواره با وي مشــورت مي‌كرد 
و دربــارة او فرمــوده بود »ســلمانُ مِنّا 
اهل‌البيت« ســلمان در بين مســلمان به 
»لقمان امت« شهرت داشت« )اشرف‌زاده، 

.)126 :1388
شــايد اوليــن فــرد مســلمان ايراني، 
سلمان فارسي اســت، كه پيامبر بزرگوار 
اسلام)ص( درباره او فرمودند: »سلمان منا 

اهل البيت« )فارسي هفتم: 108(.

تلميح اساطيري
منشأ پيدايي اين تلميح به اساطير كهن 
بشــري برمي‌گردد، شامل اسطوره، تاريخ 
و فرهنگ پيش از تاريخ بشــر. نمونه‌هايي 
از ايــن نــوع را در كتب ادبيات فارســي 

مي‌بينيم:

رستم دستان
»رستم دســتان« از پادشــاهان سلسلة 
پيشدادي اســت كه در داستان‌هاي كهن 
ايران مشهور است. شــاعر با تأثيرپذيري 
از آثار گذشــتگان در شــعر خويش اين 

درنگ كرد، اما سرانجام طوفان و سيلاب 
آنان را فرا گرفت در حالي‌كه ظالم بودند. 
شــاعر، در بيتي ديگــر گفت‌وگوي بين 
نوح)ع( و پسر نافرمانش )كنعان(، رحمت 
پدرانة پيري عارف را نشــان مي‌دهد كه 
فرزندش را به سوار شدن در كشتي دعوت 
مي‌كند و او ســر باز مي‌زنــد و در درياي 

الهي غرق مي‌شود:
پسر نوح با بدان بنشست

خاندان نبوّتش گم شد
)فارسي نهم، سعدي: 33(

شــاعر، در سرودن شــعر به اين آيه نظر 
داشــته اســت: »قَالَ يَا نُوحُ إنَّهُ لَيسَ مِن 
أهلِكَ إنَِّهُ عَمَل غَيــرُ صَالِحٍ« )هود/ 46(: 
خدا خطــاب كرد كه اي نــوح، فرزند تو 
هرگز با تو اهليت نــدارد، زيرا او را عمل 

بسيار ناشايسته است.

اصحاب كهف
سگ اصحاب كهف، سگي بود كه به همراه 
چوپان دقيانوس به ياران غار پيوست. بنابر 
برخي روايات »قطمير نام داشت كه سرانجام 
به زبان آمد و اخلاص و اشــتياق خويش را 
براي طلب آنچــه آن‌ها به دنبالش بودند بر 
زبان راند و در غار هم ســر بر دو دست نهاد 
و از آن‌ها پاســداري كرد« )ياحقي، 1386: 
141 ـ 139(. شاعر، از اين حادثه قرآني بهره 
برده و آن را با سبكي هنرمندانه در اشعارش 
بازتاب داده اســت. وي، با استفاده از تلميح 
قرآني به تصويرپردازي اين مضمون اشــاره 

مي‌كند.
سگ اصحاب كهف روزي چند

پي نيكان گرفت و مردم شد
)فارسي نهم، سعدي: 32(

شاعر، در سرودن شــعر فوق به اين آيه 
نظر داشته است: »وَ كَلبُهُم باَسِط ذراعَيهِ 
لَعتَ عَلَيهِــم لَوَلَّيتَ مِنهُم  باَلوَصيــدِ لَوِالطَّ
فِــرار وَ لَمُلِئتَ مَنهُــم رُعبا« )كهف/ 18( 
معني: ... و ســگ آن‌ها دو دست بر در آن 
غار گسترده داشــت و اگر بر حال ايشان 
مطلع شدي از آن‌ها گريختي و از هيبت و 

عظمت آنان بسيار هراسان گرديدي.

حضرتي وسف)ع(
داســتان پرماجراي يوســف)ع( از جمله 
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مضمون را با خلط و التباس دربارة رستم 
ساخته است.

دشمنان كور دل، اما/ در دلش خورشيد 
ايمــان را نمي‌ديدنــد/ تيــغ آتش خيز 
»دســتان« را نمي‌ديدند )فارســي نهم، 

دهريزي: 82(.

آرش كمانگير
اين اســطوره و پهلوان حماسي ارجمند 
در اثر توجه به مضمــون كماندار بودنش 

شهرت يافته است.
بر كمانش تير آرش را نمي‌ديدند )فارسي 

نهم، دهريزي: 82(.

سياوش
در رگش، خون »سياوش« را نمي‌ديدند 

)فارسي نهم، دهريزي: 82(.

بررسي بسامد تلميح
با نگاه بــه مجموعة ســروده‌هاي كتاب 
ادبيات فارسي متوسطه اول مي‌توان به اين 
نتيجه رسيد كه تلميحات از تنوع و تعدد 
خاصي برخوردارند. افزون بر اين، مشاهدة 
بسامدها و محاسبات آماري نشان مي‌دهد 
دارند  مختلفي  گونه‌هاي  قرآني  تلميحات 
و شــاعران در پي آن بوده‌اند كه حوادث 
زندگــي پيامبران را به مــدد تلميح بيان 
كنند. بر اين اساس، پژوهش حاضر به اين 

بسامدها و نتايج آماري مي‌رسد.
همان‌طــور كه در نمودار فوق مشــاهده 
مي‌شود بخش تلميح ترجمه )46 درصد(، 

تلميح در كتب ادبيات فارســي متوسطة 
اول به ترتيــب بالاترين بســامد مربوط 
به فارســي نهم )40 درصــد( و بعد از آن 
فارسي هشتم )34 درصد( و فارسي هفتم 
)26 درصد( است. در بررسي و جمع‌بندي 
كلي آماري كه به دســت آمد به‌كارگيري 
صنعت ترجمه )46 درصد( بيشترين نوع 
از آرايــة تلميح را به خود اختصاص داده؛ 
ســپس شــخصيت قرآني )24 درصد( و 
وام‌گيري )12 درصد( و كمترين بســامد 
هم شــخصيت اســاطيري )9 درصد( و 
اقتبــاس )9 درصد( اســت. در مجموع با 
استفاده از نمودار فراواني به نظر مي‌رسد 
اين آراية ادبي در جهت نشان دادن بلاغت 
قرآن از تأثير كارآمدي بسياري برخوردار 

است.

پي‌نوشت‌ها
1. به معناي »حيله‌گر« است )عميد، 1354: 584(.

2. منظور امام حسين)ع( است.

منابع
1. قرآن كريم

2. اشــرف‌زاده، رضــا. )1388(. آب آتش‌فروز )گزيدة 
حديقئ‌الحقيقه(. چاپ دهم. تهران: نشر جامي.

3. حلبي، علي‌اصغر. )1393(. تأثير قرآن و حديث در 
ادب فارسي. چاپ اول. تهران: نشر دانشگاه پيام نور.

4. راســتگو، محمد. )1376(. تجلي قرآن و حديث در 
شعر فارسي. سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني 

دانشگاه‌ها )سمت(. تهران: چاپ اول.
5. قاسم‌پور مقدم، حســين و ديگران. )1398(. فارسي 
پاية هفتم دورة‌ اول متوســطه. چــاپ هفتم. تهران: 

سازمان تدوين و چاپ كتب درسي آموزش‌وپرورش.
6. ــــــــــــ . )1389(. فارســي پاية هشتم دورة 
اول متوسطه. چاپ هفتم. تهران: سازمان تدوين و چاپ 

كتب درسي آموزش‌وپرورش.
7. ــــــــــ . )1398(. فارســي پاية نهم دورة‌ اول 
متوسطه. چاپ هفتم. تهران. سازمان تدوين و چاپ كتب 

درسي آموزش‌وپرورش.
8. عميــد، حســن. )1354(. فرهنــگ عميد. چاپ 

دوازدهم. تهران: نشر جاويدان.
9. همايــي، جلال‌الديــن. )1389(. فنــون بلاغت و 

صناعت ادبي. چاپ سي‌ام. تهران: نشر هما.
10. ياحقي، محمدجعفر. )1386(. فرهنگ اســاطير 
و داســتان‌واره‌ها در ادبيات فارسي. تهران: فرهنگ 

معاصر.

بيشترين بســامد كاربرد را دارد و بعد از 
آن بــه ترتيــب تلميح شــخصيت قرآني 
46 درصد، تلميــح وام‌گيري 12 درصد، 
تلميح اقتباس 9 درصد و تلميح شخصيت 

اساطيري 9 درصد است.

همان‌طور كه در نمودار فوق مشــخص 

%12

%9

%9

%24

%46

بســامد آراية تلميح در كتب ادبيات فارسي 
متوسطة‌ اول

 وام‌گيري  %12
 ترجمه  %46
 اقتباس  %9

 شخصيت قرآني %24
 شخصيت اساطيري %9

%26
%40

%34

مقايسة نمودار آراية تلميح در كتب ادبيات 
فارسي متوسطة اول

 فارسي هفتم
 فارسي هشتم

 فارسي نهم

شد فارســي نهم 40 درصد تلميحات كل 
پژوهش را به خود اختصاص داده اســت. 
بعد از آن به ترتيب فارســي هشــتم 36 
درصد و فارسي هفتم 26 درصد را به خود 

اختصاص داده‌اند.

نتيجه‌گيري
با جســت‌وجو در كتب ادبيات فارســي 
متوسطة‌ اول مي‌توان به اين نتيجه دست 
يافت كه در لابــه‌لاي اكثر ابيات، از آيات 
و داســتان‌هاي قرآني بهره گرفته شــده 
است. گاهي عين آية قرآني به‌كار رفته يا 
برگرداني از آن‌ اســت. در پارة ديگري از 
شعر به مضامين والاي قرآني مانند نعمت 
فراوان، احترام به والدين، آفرينش هستي 
و ... اشاره شده است. در قسمت ديگري از 
اشعار، تلميحاتي به داستان‌هاي دل‌انگيز 
قرآنــي )داســتان حضــرت محمد)ص(، 
حضرت يوسف و ...( شده است و با زيبايي 
و ظرافت خاصي در شعر به تصوير كشيده 

شده‌اند.
شايان ذكر اســت مقايسه و كاربرد آراية 


